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در ایام سالروز شهادت آیت الله شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه، یاد و خاطره 
۷۹ شهید قاضی و بیش از ۳۰۰ شهید دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، گرامی 
داشته می شود؛ شهدایی که با ایستادگی در برابر فساد، تروریسم و حمله رژیم 

متجاوز بعثی و صهیونیستی، مسیر عدالت خواهی را با خون خود روشن کردند.
به گزارش خبرگزاری میزان، یاد و خاطره شــهدای قوه قضائیه جمهوری اسلامی 
ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز، به ویژه در سالروز شهادت آیت الله 

بهشتی، به عنوان نماد های ایثار، شجاعت و عدالت خواهی گرامی داشته می شوند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، قوه قضائیه به  عنوان یکی از 
ارکان اصلی نظام، نقش مهمی در حفظ عدالت و اجرای قانون ایفا کرده است. در طول 
این ســال ها، بســیاری از کارکنان، مقامات و قضات این نهاد در راه دفاع از آرمان های 
انقلاب و خدمت به مردم و دفاع از میهن به شــهادت رســیده اند. مدافعان عدالت در 
دستگاه قضائی کشور در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران نیز فصلی جدید از فداکاری 

و مقاومت را رقم زدند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۷۹ شهید قاضی و بیش از ۳۰۰ خدمتگزار 
را تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اســلامی ایران کرده است. این شهدای گران قدر که 
در حوادث مختلف، از جمله ترور، درگیری های مسلحانه، و حملات نظامی به شهادت 
رســیده اند، شامل قضات، دادستان ها، کارکنان زندان ها، و حتی وکلای مدافع عدالت 
بودند که در راه حفظ نظام و اجرای قانون جان خود را فدا کردند و با ایســتادگی در 
برابر فساد، ظلم، نفاق و تروریسم، پایه های عدالت را استوارتر کردند و نشان داده اند که 

مسیر عدالت و حق طلبی همواره با خون عدالت خواهان امتداد پیدا می کند.

جایگاه شهدای عدالت در نظام اسلامی، جایگاهی والا و بی نظیر است. شهدای عدالت 
در واقع ادامه دهندگان راه امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. آنان با الهام از سیره و روش 
مولای خود، در مســیر تحقق عدالت و مبارزه با فســاد گام برداشته و در نهایت، جان 
خــود را در این راه فدا کردند. همان گونه که امیرالمؤمنین به خاطر عدالت خواهی به 
شهادت رسید، این شهیدان بزرگوار نیز با ایستادگی در برابر بی عدالتی، راه آن حضرت 

را ادامه دادند و ثابت کردند که عدالت خواهی همواره با فداکاری و ایثار همراه است.
شهدای عدالت؛ ایثارگران قوه قضائیه در مسیر حق و مبارزه با فساد

هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی اســت برای تجلیل از این شهدای عظیم الشأن و 
بزرگ مردان که با خون خود، راه عدالت را روشن نگه داشته اند.

شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش
برجســته ترین شهدای دستگاه قضائی کشور پس از انقلاب اسلامی، آیت الله دکتر 
ســید محمد حسینی بهشــتی، رئیس دیوان  عالی کشور، و ۷۲ تن از یارانش هستند 

که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند.
شهید بهشتی که به عنوان معمار اصلی قوه قضائیه و شخصیتی برجسته در تدوین 
قانون اساســی و ساختار های قضائی کشور شــناخته شده بود، در این بمب گذاری به 

شهادت رسید. 
آیت الله بهشــتی و یارانش از پیشگامان مبارزه با جریان های ضدانقلابی بودند. این 
عملیات تروریستی، که توسط منافقین طراحی و اجرا شد، نه تنها نظام نوپای اسلامی 

را تضعیف نکرد، بلکه عزم آن را برای تحقق عدالت راسخ تر ساخت.
شهدای برجسته قوه قضائیه

شــهید اسدالله لاجوردی، رئیس سازمان زندان ها، از دیگر شهدای دستگاه قضائی 
کشور بود که با شجاعت در برابر گروه های ضدانقلاب ایستاد، و در سال ۱۳۷۷ به دست 

گروهک جنایتکار منافقین به شهادت رسید.
شهید علی قدوسی، دادستان کل انقلاب، شهید موسی نوری قلعه نو دادستان زابل، 
شهید حسن احمدی مقدس و بسیاری دیگر از شهدای قوه قضائیه نیز از کسانی بودند 
که در برابر گروه های ضدانقلاب ایســتادگی کرده و در این مســیر جان خود را فدای 

انقلاب کردند.
از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز علاوه  بر شهدای هفتم تیر، خدمتگزاران دیگری 

نیز در قوه قضائیه به شهادت رسیده اند. 
قاضی شهید احسان باقری

از ابتدای انقلاب تا ســال ۱۴۰۴، از میان قضات شریف ایران اسلامی ۷۹ قاضی در 
جریان انجام وظایف قضائی یا حملات تروریستی جان خود را فدا کرده اند. از جمله این 
شــهدا می توان به، »قاضی شهید احسان باقری«، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ 
شیراز، اشاره کرد که در ۶ خرداد ۱۴۰۴ در مسیر محل کار خود با سلاح سرد ترور شد 
و به شهادت رسید. از خصوصیات قاضی باقری این بود که این »قاضی جهادی« حتی تا 
ساعت ها پس از زمان اداری در شعبه مشغول رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی بوده است.
شهید باقری حتی برای سریع تر انجام شدن کار مردم که همواره مورد تاکید رئیس 
دستگاه قضا بوده است، پرونده ها را برای بررسی به منزل می برد و کار مطالعه پرونده ها 

را در منزل نیز انجام می داده است.
حجج  اسلام والمسلمین رازینی و مقیسه

در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳، قضات برجسته حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی 
و حجت الاســلام والمســلمین محمد مقیســه از دیگر قضاتی بودند که در یک اقدام 
تروریستی به شهادت رسیدند. این کارگزاران خدوم نظام اسلامی، اقدامات مؤثری در 
راستای اجرای عدالت، مبارزه با فساد، و حفظ امنیت نظام جمهوری اسلامی داشتند 

و به همین دلیل هدف حملات گروه های معاند قرار گرفتند.
شــهید قاضی رازینی و همراه شهیدش در دیوان  عالی کشور، از پیشگامان اجرای 
عدالت و امنیت ملی طی ســال های اخیر، اقدامات گســترده ای در راستای شناسایی، 
تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروهک های 

تروریستی انجام داده اند.
شهدای قوه قضائیه در حمله رژیم صهیونی

یکی از برجسته ترین حوادث تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، حمله وحشیانه به 
ندامتگاه اوین بود که منجر به شهادت قاضی شجاع و مجاهد علی قناعت کار سرپرست 

دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و جمعی از کارکنان اداری دادسرا و زندان شد. 
این حمله همچنین به شهادت تعدادی از خانواده های زندانیان که برای ملاقات به 

زندان مراجعه کرده بودند، نیز منجر شد.
طبق گفته حجت الاســلام و المسلمین محسنی  اژه ای رئیس قوه قضائیه: دستگاه 
قضائی با تقدیم شهیدانی عالی قدر، ثابت کرده است که دوشادوش نهاد های نظامی و 
انقلابی کشــور، پیوسته مورد بغض و عنادِ دشمنان قسم خورده ایران اسلامی است و 

این سندی افتخارآمیز برای عدلیه و اصحاب آن است.
شهادت این خدمتگزاران نظام اسلامی ایران، هرگز نتوانسته انقلاب را تضعیف کند، 
بلکه این خون های پاک همچون پایه های اســتوار، انقلاب اسلامی را مقاوم تر و مسیر 
عدالت را روشن تر از همیشه ساخته اند. به همین جهت قضات و مسئولان کشور باید با 
اقتدا به این شهدا، در راه تحقق عدالت و مبارزه با فساد، استوار و مصمم باقی بمانند.

این شــهدای والامقام نشان داده اند که عدالت خواهی، مسیری پرخطر، اما مقدس 
است که نیازمند شجاعت و ایثار است. قضات شهید ثابت کردند که قاضی نه تنها نگهبان 
قانون، بلکه مجاهدی در راه حق است. به همین خاطر است که قضات امروز باید با الهام 

از این شهدا، با تعهد و شجاعت، در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد گام بردارند.
شهدای عدالت، الگو هایی بی بدیل برای همه کسانی هستند که در مسیر عدالت گام 
برمی دارند. آنان با ایثار و فداکاری، ثابت کردند که عدالت تنها یک شعار نیست، بلکه 
مسئولیتی خطیر و مقدس است که گاه حتی با جان فشانی نیز همراه می شود، اما این 

خطرات هرگز نباید مانع از تلاش برای تحقق عدالت در جامعه شود.
یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، از بهشتی و یارانش تا باقری، رازینی و مقیسه و 
قناعت کار باید همواره زنده نگه داشته شود و همه قضات، مسئولان و خدمتگزاران کشور 
با الهام از این شهدا، در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد، گام های استوارتری بردارند.

صفحه 8
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴
۵ محرم ۱۴۴۷ - شماره ۲۳8۹۵

از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی 
تا حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به اوین

379 شهید قوه قضائیه
پاسداران عدالت و فداییان حقیقت

بیشتر از یک هفته گذشته و هنوز هیچ 
نشــانی از فاطمه و فهیمه نیست. خانه شان 
آن قدر ویران شده که پیداکردن شان سخت 
اســت. می دانم... تا پیکر فاطمه پیدا نشود، 
فهیمه هم پیدا نمی شود. هرجا هستند، کنار 

هم اند، مثل همیشه.
به گزارش خبرگزاری فارس، دانشمند هسته ای، 
شهید ســید مصطفی ســاداتی، همسرش فهیمه 
مقیمی، دخترانش ریحانه سادات و فاطمه سادات و 
پسر کوچکش سیدعلی... آدمی کم می آورد حتی 
برای شمردن این نام ها، چه برسد به اینکه یک جا، 
پنج داغ بر دلت بنشــیند و ندانی برای کدام شان 
عزادار باشــی! مخصوصاً وقتی حتی یک نفر را هم 
برایت نگذاشته باشند تا دلت که هوایشان را کرد 
او را بغل بگیری و به جای همه، عطر نفس هایش 

را نفس بکشی. 
روزی که اسرائیل خانه  دکتر ساداتی را نشانه 
گرفت، فقط یک ســاختمان را خراب نکرد، بنیان 
دل مــادر آجر به آجر فروریخت. اما اگر آوار دلش 
را کنار بزنی، میان خاکستر قلبش، فقط یک جمله 

پیدا می کنی: فدای سر آقا...
نشسته ام رو به روی مادر داغ دیده خانواده ساداتی 
برای مصاحبه. چشــم هایش به جای آنکه منزلگاه 
حلقه های اشــک باشــد چنان با صلابت است که 
می گویی برق این چشــم ها هوای این را دارد که 
شبیه موشک خیبرشکنی وسط دل دشمن بنشیند 
و بیچاره شان کند. نه برای آنکه پنج تن از خانواده اش 
را گرفته اند، نه برای انتقام برای پاک کردن لکه ای 
کثیف به نام اسرائیل از خاک مقدس سرزمین قدس!

ناگفته هایی از ساعات شهادت
 یک دانشمند هسته ای

شب آخر همه کنار هم بودند. مثل هر سال، عید 
غدیر را در خانه پدری آقا مصطفی جشن می گرفتند. 
ریحانه با لباس نونوارش می درخشید و روسری سبز 
فاطمه سادات، صورت معصومش را شیرین تر کرده 
بود. ناهار را که خوردند، تلفن مصطفی زنگ خورد؛ 
باید جایی می رفت. بچه ها با شیطنت سر شوخی را 
باز کردند: »بابا نکنه قراره شما هم شهید بشی که 
احضارت کردن!« مصطفی لبخندی زد، و برای اینکه 
دل شان قرص شود، یک »نه« کش دار تحویل شان 
داد. امــا وقت رفتن، رو کرد به فهیمه خانم و گفت: 
»بهتره امشب نرید خونه مون. یا همین جا بمونید یا 
برید خونه پدر و مادرت. من هم شب برمی گردم.«

مصطفــی که رفت، فهیمه و بچه ها هم کم کم 
برای رفتن آماده شدند. قرار شد شب را بروند خانه 
پدر و مادر فهیمه. ریحانه سادات موقع خداحافظی 
خودش را به پدربزرگ چســباند و با شیرین زبانی 
همیشگی اش گفت: »بابا جون حالا که باب شهادت 

باز شده دعا میکنی من شهید بشم؟!«
دل آقای ساداتی لرزید. نگاهش را از چشم های 
ریحانه گرفت و گفت: »دعا می کنم اجر شهید رو 

بهت بدن دخترم!«
اما چند ساعت بعد حوالی اذان صبح، خبر انفجار 
یک خانه در نارمک تیتر یک رسانه ها شد. خانه ای 
که همه اهالی اش شــهید شــدند. سید مصطفی، 

یــک مــادر و  پنــج داغ
روایت شهادت دانشمند هسته ای و خانواده اش

شهادت فرزندان این سرزمین در راه حفظ آرامش 
ملت، راهی اســت که هزاران دلیر از آغاز تاریخ تا 
امروز پیموده اند. دشمن بداند؛ ما اهل جنگ نیستیم؛ 
اما حافظان این خاک تا آخرین نفس از مردم، امنیت 
و شرافت ملی دفاع خواهند کرد. جنایت های رژیم 
صهیونیستی را هرگز فراموش نمی کنیم و تا پایان، 

برای یک نام ایستاده ایم؛ »ایران«.
به گزارش ایســنا، در نخستین ساعات بامداد یکی 
از روزهای تلخ خرداد ماه، رژیم صهیونیستی با حملات 
موشــکی و پهپادی، چندین نقطه از خاک کشــورمان 
را هــدف قرار داد. هرچند پدافنــد هوائی ایران بخش 
عمــده ای از تهدیدهــا را در منهــدم کــرد، اما برخی 
موشــک ها و پهپادها به مناطق مسکونی و بیمارستانی 
اصابت کردند. یکی از اهداف آشکار این جنایت، مراکز 
انتظامی و حافظان امنیت داخلی بود؛ اقدامی که نشان 
داد رژیم اشغالگر قدس نه تنها هیچ پایبندی به قوانین 
بین المللــی ندارد، بلکه برای دســتیابی به اهداف پلید 
خود، حاضر اســت حتی حافظان نظم و آرامش مردم 

را هم هدف بگیرد.
پلیس؛ ایستاده در خط مقدم امنیت

در دوازده روز جنگ، با وجود استمرار فضای تهدید، 

فهیمه، ریحانه ســادات ۱۴ ســاله، فاطمه سادات 
۱۰ســاله، ســیدعلی که تازه تولد ۴ سالگی اش را 

گرفته بود و مادر و پدر فهیمه خانم.
ریحانه بهشتی!

مادربــزرگ یکی یکی عکس هــای داخل قاب 
را نشــانم می دهد و از صاحبان شــان می گوید. از 
ریحانه سادات شروع می کند؛ دختری که وقتی به 
دنیا آمد، جای همه دخترهای نداشته اش را پر کرد 

و شد نور چشمش.
می گویــد: »ریحانه ســادات کلاس هفتم بود. 
مثل پدرش باهوش بود و در مدرســه تیزهوشان 

درس می خواند. از همان کودکی با چادر و روسری 
بزرگ شد، حجاب برایش از هر چیزی مهم تر بود. 
در گردش های علمی ســمپاد که مدرسه برایشان 
می گذاشت. به ریحانه گفته بودند باید با فرم مدرسه 
و بــدون چادر بیاید اما قبول نکرد، قید آن گردش 

را زد تا چادرش را درنیاورد. حتی در کانال ایتایش 
نوشــته بود: من اگر لازم باشــد به خاطر حجابم از 
فامیــل هم می گذرم، چه برســد به گردش علمی 
سمپاد! دست آخر مدرسه تسلیم اراده اش شد. آن قدر 
باهوش و مستعد بود که اجازه دادند همان طور که 

خودش می خواهد، در برنامه ها شرکت کند. حافظ 
قرآن هم بــود؛ البته هنوز حافظ کل نشــده بود. 
راستش یادم نمی آید حتی یک بار ریحانه را بی وضو 
دیده باشم. آخرین باری که به خانه شان رفتم، محو 
نماز خواندنش شــدم، آن قدر با طمأنینه  و قشنگ 
می خواند. کلاس های مهدیارشو را می رفت و رفاقتش 
با امام زمان )عج( روزبه روز عمیق تر می شــد. برای 
من، ریحانه همیشــه بوی بهشت می داد و ریحانه  

بهشتی من بود. 
زیاد کتاب می خواند؛ کتاب هایی که گاهی اصلًا 
به سن وسالش نمی خورد. آقا سید مصطفی بیشتر 
حقوقش را صرف خرید کتاب برای بچه ها می کرد. 
دوســت داشت اهل مطالعه باشند، برای همین هر 
چند ماه یک بار کلی کتاب برایشان می خرید. آن قدر 
که یک بار پدرش به او گفت: بگذار من هم در خرید 
کتاب ها کمکت کنم، حقوقت کفاف این همه خرج 
رو نمی ده! اما ســیدمصطفی قبول نکرد. می گفت 

برکت حقوقم همین علم و آگاهی بچه هاست!«
مادر و دختری که هنوز زیر آوارند

نوبت می رسد به فاطمه سادات و فهیمه خانم، 
مادر و دختری که آن قدر به هم وابسته بودند حتی 

زیر آوار هم از هم جدا نشدند...
»فاطمه سادات، مثل ریحانه، دختر مؤمن و اهل 
مطالعه ای بود. مهربانی اش زبانزد همه بود. فهیمه، 
عروسم، معلم دینی دبیرستان بود؛ خوش رو، آرام 
و فــداکار. از آن زن هایی که بی صدا کوه به دوش 
می کشند. همه سختی های زندگی را به جان خرید 
تا مصطفی به این جایگاه برســد و به  عنوان یک 

دانشمند هسته ای به وطنش خدمت کند.«
نمی دانم چرا زبانم بی اختیار از پیکرها می پرسد، 

اما دل شنیدن جواب را ندارم.
»بیشتر از یک هفته گذشته و هنوز هیچ نشانی 
از فاطمه و فهیمه نیســت. خانه شان آن قدر ویران 
شــده که پیداکردن شان سخت است. می دانم... تا 

فاطمه پیدا نشود، فهیمه هم پیدا نمی شود. هرجا 
هستند، کنار هم اند، مثل همیشه.«

شانه هایم می لرزد اما شانه های مادربزرگ نه!: 
»دلم را سپرده ام به حضرت زهرا )س(. اگر نگاهش 
را شامل حالمان کند، پیکرشان را به ما می رساند. 
اما اگر نه عیبی ندارد مگر حضرت فاطمه مدفنش 

مشخص است که فاطمه  ما مزار داشته باشد؟!«
قاسم سلیمانی خانه  ما هم شهید شد؟!

هر جای دل مادر که دست می گذارم یک خط 
روضه است، روضه های مجسمی که به چشم دیده.
»شهادت ســیدمصطفی چیز دور از انتظاری 

برایم نبود، همیشه می دانستم دیر یا زود یک روز 
بالاخره این خبر را می شنوم. برای همین از قبل به 
همسرم و پسرهایم گفته بودم هر اتفاقی افتاد اول 
به خودم بگویند، قول می دهم طاقت بیاورم. یکشنبه 
صبح در آشپزخانه مشغول بودم که همسرم دستم 
را گرفت و گفت بیا بنشین. یقین کردم که اتفاقی 
افتاده مخصوصاً که دیشب ریحانه سادات روی زبانش 
حرف شهادت افتاده بود و ول نمی کرد. قرآن را به 

سینه چسباندم و گفتم: آماده ام.
بچه ها مِن مِن می کردند: مصطفی شهید شده...  
مــن صبور بودم اما داغ امــان نمی داد: فهیمه هم 
شهید شــده. برای هر کدام شان چندثانیه بیشتر 
فرصت عزاداری نداشتم چون بلافاصله اسم دیگری 
از عزیزانم در لیست قرار می گرفت: ریحانه سادات 
هم...  گریه می کردم و می گفتم: منزل نو مبارک شان. 

- فاطمه سادات...
 قبل از اینکه اسم سیدعلی را بیاورند پیش دستی 
کردم: ســردار سلیمانی من هم شــهید شده؟! از 
 های های  گریه هایشــان جوابم را گرفتم. سید علی 
عاشق سردار سلیمانی بود. راه می رفت توی خانه و 
طوری رفتار می کرد که مثلًا حاج قاســم است من 
هم به این اسم صدایش می کردم. سردار سلیمانی ما 
هم پیکرش سالم نبود از روی دی ان ای شناسایی اش 
کرده بودند. وقتی در معراج گفتم سید علی را بدهید 
تا به جای مادرش برای پسرم لالایی بخوانم از سبکی 

تابوتش فهمیدم چیزی از چهارساله  مان نمانده.«
تکه های دل مادربزرگ، هر کدام جایی افتاده اند؛ 
زیر آوار، کنار فاطمه و فهیمه... کنار پیکر سوخته  
سیدعلی... در تابوتِ ســر به مهر ریحانه سادات ... 
جملــه اش روضه را تکمیل می کنــد: باید خانه را 
ببینی، برایم گودال قتلگاه درست کرده اند. گودالی 
کــه دلم می خواهــد شــکایتش را پیش حضرت 
زینب )سلام الله علیها( ببرم. کاش فقط پسرم را شهید 

می کردند... کاش فقط مصطفی را...«.

در حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی 
به خاک ایران، آشــکارا مــردم هدف قرار 
گرفتنــد؛ حملاتی که به شــهادت بیش از 
۶۲۷ ایرانی بی گنــاه و از بین رفتن برخی 
و لجستیکی در  بیمارستانی  زیرساخت های 

نظام سلامت منجر شد.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران ۲۳ خرداد 
با تهاجم نیروهای این رژیم به تأسیســات و مراکز 
نظامی و هسته ای آغاز شد و در همان لحظات اول 
به ترور و شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی، 

نخبگان علمی و مردم عادی منجر شد.
به گزارش ایرنا، جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی 
صحنه هــای مختلفی از نقض قوانین بین المللی و 
حقوق بشــر داشت اما یکی از مهم ترین موارد آن، 
حمله به مراکز درمانی و غیرنظامیان بود که نقض 
آشکار ماده ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده 
۵۲ پروتکل الحاقی اول آن است؛ قوانینی که مطابق 
آن حمله به مراکز درمانی و رســانه ای در جنگ ها 

منع شده است.
بر اســاس اعلام وزارت بهداشــت، حمله رژیم 
صهیونیســتی به ایــران، زیرســاخت های هفت 
بیمارســتان، چهار واحد بهداشتی- درمانی و ۱۱ 
دستگاه آمبولانس را هدف گرفت. این حملات به 
شــهادت ۶ پزشک و کادر سلامت و مصدوم شدن 
۲۰ نفر دیگر از کادر درمان در ایران منجر شد که 

نقض آشکار حقوق بین الملل است.
این اقدام رژیم صهیونیستی بی سابقه نیست و 
در جنگ علیه مردم بی دفاع غزه نیز اسرائیل نشان 
داد که به هیچ یک از معاهده ها و قوانین بین المللی 
پایبند نیست. گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ 
نشان می دهد، رژیم اسرائیل در طول جنگ و حمله 
به غزه از ســال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۴ بیمارستان و 

مرکز بهداشتی غزه مستقیماً حمله کرد.
بمباران و تخریب بیمارستان غزه، بیمارستان 
کمال عدوان، بیمارســتان المعدانی شــفا، ناصر، 
الاندونسی، الاکسا و القدس فقط بخشی از یورش به 

حمله به امنیت؛ جنایت تل آویو 
در هدف  قرار دادن مراکز انتظامی

به هیچ اصل اخلاقی یا مرز نظامی و غیرنظامی 
پایبند نیست. از هدف گرفتن اماکن عمومی تا 
ضربه به نیروهای انتظامی، همه بیانگر جنونی 
اســت که سال ها در ذهن سردمداران این رژیم 
رســوب کرده. امــا ایران در برابــر این جنون، 
دیواری ساخته از مردم، حافظان وطن و آمادگی 
نیروهــای نظامی و انتظامــی دارد. دیواری که 
این بار هم مانع نفوذ دشــمن شد و بار دیگر به 
 جهانیان نشان داد امنیت ایران، خط قرمز واقعی 

است.

تشییع  پیکرهای افتخار
 عهد دوباره با خون شهیدان امنیت

در روزهای گذشته شــهر در حال وداع بود... وداع 
با کســانی که ایستادند، جنگیدند و بی هیچ ادعایی پر 
کشیدند. مراسم تشییع شهدای اقتدار نیروی انتظامی، 

در کنار دیگر شــهدا، فقط بدرقه ای برای رفتن نیست؛ 
بلکه پیامی اســت از سوی ملتی به دشمن که فرزندان 
این سرزمین، تا آخرین قطره خون، پاسدار آرامش این 

خاک اند.
پیکرهایــی بر دوش مــردم و پرچم هایی در قلب 
وطن. اینجا، تشییع شهدا فقط آیین رفتن نیست، آیین 
برخاستن است؛ برخاســتن غرور، غیرت، ایمان به راه 
و وفاداری به امنیت مردم. هر قطره خون این شــهدا، 
فریادی است در گوش دشمن که ما شکست  ناپذیریم، 

چون ایمان داریم.
دشمن به ما حمله کرد، اما پاسخ گرفت از مردانی که 
خود دیوار بودند. این شهدا همان هایی بودند که شبانه در 
کوچه ها گشت زدند، بی خواب و بی ادعا، فقط برای اینکه 
کودکی آسوده بخوابد. و امروز، آسمان، نگهبان آنان است.
ایران سر خم نکرده. سرفراز ایستاده و شهدای امنیت 
را چون تاج افتخار بر شانه هایش حمل می کند. نامشان تا 
همیشه در تاریخ این سرزمین خواهد ماند؛ نه فقط برای 
شهادتشان، بلکه برای جان و زندگی ای که به امنیت ما 
بخشــیدند.تا ابد در تاریخ این سرزمین خواهد ماند، نه 
صرفاً به خاطر شهادتشان، بلکه برای جان و زندگی  که 

به امنیت ما بخشیدند.

نیروهای فراجا )فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران( دوشادوش ســایر نیروهای نظامی و امنیتی، به 
 صورت یکپارچه و با آمادگی کامل در سراســر کشــور 
حضور داشتند. نه تنها هیچ حادثه  امنیتی در شهرها رخ 
نداد، بلکه نیروهای اطلاعات انتظامی نیز با عملیات های 

پیشــگیرانه، شــبکه هایی از عوامل مخفی دشــمن را 
شناسایی، منهدم و به دست قانون سپردند.

در ادامه این ایستادگی، در جریان حملات اخیر و 
مأموریت های دفاعی، جمعی از حافظان جان و امنیت 
مردم به شهادت رسیدند. افسران، سربازان و نیروهایی 
کــه در مقرهای انتظامی و عملیاتــی حاضر بودند، با 
جان فشانی، سد راه دشمن شدند. خون پاک این شهدا، 
سندی است بر جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به 
حافظان نظم عمومی یک ملت. مردم ایران اما، صبورانه 
و آگاهانــه، در کنار حافظان امنیت ایســتادند و خوب 

می دانند هدف قرار دادن نیروی انتظامی، حمله به لباس 
فرماندهی نیست؛ بلکه حمله به قلب امنیت جامعه است.

اسرائیل هیچ خط قرمزی ندارد
 ایران اما مرز دفاعش مردم اند

 رژیم صهیونیســتی در این حمله نشان داد 

جنایت تا روی تخت بیمارستان 
اسرائیل فقط زن و کودک نمی کشد!

زیرساخت های بهداشتی و درمانی غزه بود. حملات 
مکرر به این مراکز نشــان می دهد که هدف گیری 
این زیرســاخت های حیاتی بخشــی از سیاست 
رژیم صهیونیســتی بوده است؛ حملاتی که مردم 
را از دسترســی به خدمات بهداشتی و درمانی در 
شرایط جنگی محروم می کند و به نابودی آخرین 
پناه مردم منجر می شود. وقایع جنگ ۱۲روزه رژیم 
صهیونیستی علیه ایران نیز نشان داد این سیاست 
در ایران نیز تکرار شــده است؛ حملاتی که آسیب 
به بیمارســتان های فارابی کرمانشاه، بیمارستان 
مصطفــی خمینی و بیمارســتان حضرت فاطمه 

یوسف آباد تهران بخشی از نمونه های آن بود.

ایرانی یورش به جان ۶۲۷ 
آمارهای رســمی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی نشان می دهد در یورش غیرقانونی 
رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۳ خرداد تا پنجم 
تیــر، ۶۲۷ نفر شــهید و چهار هــزار و ۹۳۵ نفر 
مصدوم شــده اند. از بیــن مجروحان نیز ۲۵۵ نفر 
در محل درمان شــدند. چهــار هزار و ۱۹۶ نفر به 

بیمارســتان اعزام شدند و پس از دریافت خدمات 
درمانی مرخص شدند. ۳۹۷ مصدوم حوادث جنگ 
نیز هنوز بستری هستند که بر اساس گزارش وزارت 
بهداشت تاکنون ۹۶۶ عمل جراحی برای نجات آنها 

انجام شده است.
حمــلات رژیم صهیونیســتی نه تنها بر خلاف 
زیرساخت های  برخی  بین المللی  کنوانسیون های 
درمانی ایران را از بین برد بلکه بر اساس آمار رسمی 

وزارت بهداشــت حملات به شهادت دست کم ۶ 
پزشــک و کادر ســلامت و مصدوم شدن ۲۰ نفر 
دیگر از کادر درمان منجر شــد که نقض آشــکار 

قوانین بین المللی است.
وزارت بهداشت و دیگر سازمان های مرتبط با 
نظام ســلامت ایران از همان ساعات اولیه شروع 
جنگ رژیم صهیونیســتی علیه ایران، با تشــکل 

ســتاد بحران اقدامات لازم را برای خدمات رسانی 
به مردم انجام دادند، نیروهای بیمارستانی اعم از 
پزشک و پرستار و سایر رده ها به حالت آماده باش 
درآمدند، بیماران عادی و غیر اورژانسی در بسیاری 
از مرکز ترخیص شدند تا امکان خدمات رسانی به 
مجروحان جنگ فراهم شود و خدمات درمانی به 
این مجروحان اعم از اورژانس، بســتری و جراحی 

کاملًا رایگان شد.

 سکوت برابرِ رژیمی که بی محابا بیماران، زنان 
و کودکان را بمباران می کند

در این جنگ علاوه بر نیروهای نظامی، مردم 
عــادی و غیرنظامی بارها مورد حمله قرار گرفتند 
به طوری که بخش عمده شــهدای این جنگ از 
جمله ۴۹ زن و ۱۳ کودک، غیرنظامی هســتند؛ 
افرادی که هیچ نقشی در جنگی نداشته و بی پناه 
و مظلومانه بر اثر شــلیک بمب و حملات پهپادی 

رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند.
بهداشت،  وزیر  دکتر »محمدرضا ظفرقندی« 
درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده از میان ۶۲۷ 
شــهید حملات اخیر، ۹۵ درصد شهدا در همان 
لحظات حمله و در زیــر آوار جان  باختند و بقیه 
پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات 

وارده، شهید شدند.
جنگ هم قوانین خود را دارد. اصول و قوانین 
بین المللــی برای این وضع شــده اســت که در 
درگیری های نظامی و جنگ ها مردم عادی آسیب 
نبینند و مراکز درمانی پزشکان،  پرستاران و کادر 
درمــان به عنوان آخرین پنــاه مردم و مجروحان 
محافظت شــوند. وزارت بهداشــت اعلام کرد که 
از فرصت آتش بس برای بازســازی و تجهیز مراکز 

درمانی استفاده می کند تا خدمات رسانی به مردم 
دچار اختلال نشــود. همزمان خدمات مشــاوره 
روانــی رایگان را از طریق ســامانه ۴۰۳۰ برقرار 
کرده است زیرا بخش مهمی از آسیب های جنگ 
ترس و اضطراب و آسیب های ناپیدای روانی است 
 PTSD که با عنوان اختلال روانی پس از سانحه یا
می تواند تــا مدت ها پس از جنگ ادامه پیدا کند 
و زندگــی هزاران و بلکــه میلیون ها نفر را تحت   

تأثیر قرار دهد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده در مناطق 
دچار جنگ و بحران، از هر پنج نفر یک نفر دچار 
اختلال روانی پس از سانحه می شود و این جدا از 
آمار، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی شیوع بیماری های 

روانی است که در اغلب جوامع وجود دارد.
وزارت بهداشــت، کارشناســان بهداشــتی، 
پزشکان،  پرســتاران، روانشناســان و رسانه ها از 
همان روزهای اول جنگ برای کاهش آسیب های 
روانی جنگ، اطلاع رسانی گسترده ای را آغاز کردند 
و هشــدار دادند که شــهروندان برای کاهش این 
آســیب ها چند اصل مهم را رعایت کنند از جمله 
اینکه کودکان را در معرض بیش از حد اخبار جنگ 
قرار ندهند و خودشان نیز اخبار جنگ را در موارد 

معدودتر و از منابع موثق کسب کنند.
با وجود همه این مشکلات و آسیب ها و نقض 
آشکار قوانین بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی 
پزشکان،  پرســتاران و کادر درمان کشورمان در 
بدترین شرایط جنگی این بار هم مثل دوران جنگ 
تحمیلی و کرونا از خدمات دلســوزانه خود برای 
درمان و مراقبت از مردم دریغ نکردند و آسیب به 
بیمارســتان های و شهادت کادر درمان نیز خللی 

در خدمات رسانی درمانی به مردم ایجاد نکرد.
در همین حال، ســکوت نهادهای بین المللی 
سلامت از جمله سازمان بهداشت جهانی، کمیته 
بین المللی صلیب سرخ در این حملات و آسیب های 
ضد حقوق  بشری نیز بخشی از واقعیت های تلخ این 

روزهای جهان امروز است.


